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المراقبات
مجموعه شش رساله در مراقبه نفسانى

به کوشش على قنبریان1

مقدّمه مصحّح
دارد؛  درجاتى  آن  و  است  مراقبه  مى گیرد،  انجام  سلوك  و  سیر  و  خودسازى  جهت  که  راهکارهایى  از 
همچون مراقبه در افعال و اعمال تا شخص مرتکب افعال و کردار ناپسند و قبیح نگردد یا مراقبه در ذهن 
که هر خاطره اى وارد ذهن نگردد و از ورود افکار و خواطر غیر نافع جلوگیرى کرده، ذهن را از امور دنیویّه 
به یاد خدا انصراف دهد. یا مراقبه در قلب که سالک مهر و محبّت غیر خدا را از قلب خود خارج کند و به 
گفتۀ آیت االله مهدوى کنى، «باید دانست که مراقبت را درجاتى است که این درجات به درجات معرفت و 

ریاضت سالک بستگى دارد. نخستین درجه، مراقبت پرهیزکاران و بالاترین آن، مراقبت مقربان است.»2 
حضرت امام خمینى (ره) در مورد مراقبه گوید: «و پس از این مشارطه، باید وارد «مراقبه» شوى. و آن 
چنان است که در تمام مدت شرط متوجه عمل به آن باشى و خود را ملزم بدانى به عمل کردن به آن، و اگر 
خداى نخواسته در دلت افتاد که امرى را مرتکب شوى که خلاف فرمودة خداست، بدان که این از شیطان و 
جنود اوست که مى خواهند تو را از شرطى که کردى باز دارند؛ به آنها لعنت کن و از شرّ آنها به خداوند پناه 
ببر، و آن خیال باطل را از دل بیرون نما، و به شیطان بگو که من یک امروز با خود شرط کردم که خلاف 
فرمان خداوند تعالى نکنم، ولى نعمت من سال هاى دراز است به من نعمت داده، صحت و سلامت و امنیت 
مرحمت فرموده و مرحمت هایى کرده که اگر تا ابد خدمت او کنم، از عهده یکى از آنها بر نمى آیم. سزاوار 

1. دانشجوى دکترى مبانى نظرى اسلام. 
2.  مهدوى کنى، نقطه هاى آغاز در اخلاق عملى، ص 352.
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نیست یک شرط جزئى را وفا نکنم. امید است ان شاء االلهّ شیطان طرد شود و منصرف گردد و جنود رحمان 
غالب آید. و این مراقبه با هیچ یک از کارهاى تو، از قبیل کسب و سفر و تحصیل و غیرها، منافات ندارد.»1

اهمیتّ مراقبه و محاسبه
البته مراقبه فى نفسه مزایاى زیادى دارد، امّا براى بهره ورى بیشتر باید در کنار آن محاسبه نیز صورت 

گیرد. در اهمیّت آن دو، کلامى را از فیلسوف بزرگ حاج ملاّ هادى سبزوارى نقل مى کنیم: 
شریف: «حاسبوا  حدیث  فقره  مضمون  به  یابد،  نجات  یا «سوء الحساب»  از «محاسبه»  خواهد  که  هر 
انفسکم قبل أن تحاسبوا»2 حال، همچون سلاّك، به مقام «محاسبه» و «مراقبه» درآید، چه یوم القیامه 
روزى است که مراتب اربع دهر و درجات زمان، در مشمولیّت آن، چون مشمولیّت ساعات است براى یوم 

حْمنِ مِنْ تَفاوُت »3 زمانى، و چون مشمولیّت ایّام است، براى سنه زمانیّه. «ما تَرى  فی  خَلْقِ الرَّ
پس چون شب آید، شب زنده دارى کنند و رجوع قهقرى به روز را بروز دارند که چه کردند؟ و عقل نظرى 
که چون «سلطان» است، امر کند به عقل عملى که چون «وزیر» است که وا دارد مستوفى نفس ملهمه 
را که در دفترخانه مدارك باطنه، حساب نفس «لوّامه»، یا نفس «مسوّله»، یا نفس «امّاره» را بکشند، و 
امر «زِنوُا باِلقِْسْطاسِ المُْسْتَقِیمِ»4 را امتثال نموده، میزان قسط به میان آرند و حسنات و سیّئات آن روز را 

بسنجند. 
پس اگر حسنات بیشتر باشد، مقایسه و موازنه کنند، به نعم الهى که «أسَْبَغَ عَلَیْکُمْ نعَِمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِنَۀً»5 
و معلوم است که شرمسار شوند و کلیل و حسیر برگردند. چه، متناهى را به غیر متناهى چه نسبت است؟ 
و زبان به حمد و شکر بگشایند، و زمزمه شکر بر توفیق و شکر بر شکر به گوش سکّان ملکوت رسانند، و 

هویداست که حقّ شکر انجام نگیرد، پس جبهه عجز و جبین انکسار به خاك مذلتّ مالند. 
و اگر سیئات شان بیشتر باشد، به «توبه و انابه» او، استکانت و ابتهال به درگاه حقّ متعال تدارك کنند و 

ناله هاى جانسوز و آه هاى آتش افروز برآرند.
بیت: 

آن هم دل شکسته دلان، نى دل دگرحق را به غیر دل نبود، منزل دگر
فى الحدیث القدسى: «انا عند المنکسرة قلوبهم لأجلى»6 

1. امام خمینى، چهل حدیث (اربعین حدیث)، ص9. 
2. جعفر بن محمد، مصباح الشّریعه، ص86. 

3. ملک: 67/ 3. (ترجمه: در آفرینش خداى رحمان هیچ خلل و بى نظمى نمى بینى)
4. اسراء: 17/ 35 و شعراء: 182/26. (ترجمه: و با ترازوى درست وزن کنید)

5. لقمان: 31/ 20 و شعراء: 182/26. (ترجمه: و نعمتهاى خود را چه آشکار و چه پنهان به تمامى بر شما ارزانى 
داشته ) 

6. در جوامع روایى شــیعه این حدیث وجود ندارد و حدیث شــبیه آن از پیامبر اکرم (ص) به این مضمون است: «و 
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و اگر هر دو برابر باشند، در شب با اعمال صالحه قلبیّه و جوارحیّه حسنات را افزون کنند، بلکه چنان که 
جاى دیگر نگاشته ایم، بعضى از صاحبان مقام محاسبه و مراقبه ـ که از اهل تقواى اخصّ اند ـ خواطر را 

حساب مى کنند که بى یاد او هرگز نباشند.
بیت :

به خاموش  تو،  به  گویا  نه  که  بههر  فراموش  تو،  یاد  نه  چه  هر 
رباعى:

وین عمر گرامى به خسارت مگذارسر رشته دولت اى برادر، به کف آر
یاریعنى، همه جا با همه کس در همه کار جانب  دل  چشم  نهفته،  مى دار 

ِ أکَْبَرُ». ابن فارض [گوید]: َ کَثیِراً» و «وَ لذَِکْرُ االلهَّ «وَ اذْکُرُوا االلهَّ
ارادة سواك  فى  لى  خطرت،  لو  و   على خاطرى سهوا، قضیت بردتى 

امروزه از مراقبه، با عنوان مدیتیشن نام برده مى شود و از آن و راهکارهاى مشابه آن، همچون ریلکسیشن، 
هیپنوتیزم و یوگا، جهت تمدّد اعصاب و درمان برخى از بیمارى هاى روحى و حتّى جسمى استفاده مى شود؛ 
مراقبه در این حالت عبارت است از ایجاد آرامش ذهنى و جلوگیرى از ورود خواطر ذهنى. قرار گرفتن در 
اتاقى تاریک یا نیمه تاریک و استفاده از آواها و موسیقى هاى آرا م بخش و انتقال ذهن به محیطى آرام و 
دلخواه مانند ساحل دریا یا دشت سرسبز و صاف بودن ستون فقرات، روند مراقبه را تسریع کرده و به آن 

عمق مى بخشد.
 امّا آنچه براى نگارنده تجربه شده است آنکه، به یاد خداوند متعال بودن1 از طریق آیات و نشانه هاى 
الهى در آفاق و انفس یا تکرار آیه اى از آیات قرآن همراه توجّه بر مفهوم و معناى آیه، خلسه و آرامش 
غیر قابل مقایسه اى را به انسان مى دهد. حتّى براى کسى که از اعتقاد قلبى بالایى نسبت به خدا برخوردار 
باشد، به دست آوردن آرامش با شیوه اخیر در هنگام تردّد در شلوغ ترین و پر ازدحام ترین مکان ها به دست 
مى آید و ارائۀ تلقین به نفس در این حالت که ممکن است به شکل عبارات دعایى باشد، تأثیر بى نظیرى 

خواهد داشت. 

قال: انّ االلهّ یحبّ کلّ قلب حزین، و ســئل: أین االلهّ تعالى؟ فقال: عند المنکســرة قلوبهم ». (قمى، سفینۀ البحار، ج 8 ، 
ص711)

ِ تطَْمَئنُِّ القُْلُوبُ﴾ (رعد: 13/ 28) «آنان که ایمان آورده اند و  ِ ألاَ بذِِکْرِ االلهَّ 1. ﴿الَّذیــنَ آمَنـُـوا وَ تطَْمَئنُِّ قُلُوبهُُمْ بذِِکْرِ االلهَّ
دل هایشان به یاد خدا آرامش مى یابد آگاه باشید که دل ها به یاد خدا آرامش مى یابد».  
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نسخه هاى خطّى مراقبه
الف ـ مواردى که دسترسى به نسخه امکان نداشت:

1. مراقبه:
مؤلفّ: چراغ دهلوى، نصیرالدّین محمود، ق 8 قمرى، قم؛ گلپایگانى؛ شماره نسخه:286/2- 2/106، خطّ: 

نستعلیق، بى کا، تا: قرن 12؛ 4گ، 11-13 سطر، عرفان و تصوّف/ فارسى.
رساله عرفانى کوتاهى که در اوّل نسخه تألیف آن به شیخ نصیرالدّین محمود اودهى نسبت داده شده 
است. مراقبت به شیوه سلسله قادریه از نصیرالدّین محمود روشن چراغ دهى، در کتاب «صحایف السّلوك» 

به چاپ رسیده است.
2. در بیان اذکار و طریقه مراقبه قادریه رزاقیه:

(کتابخانه  کدنا  سایت  در  نسخه  مشخّصات  هند).  ـ  (پتنا  مجیبیه  خانقاه   ،6 عنوان   ،57 کتاب  شماره 
دیجیتالى نسخه هاى خطّى و اسناد شرقى، mzi)، ذکر شده بود.

ب ـ مواردى که به خاطر ناخوانا بودن کنار گذاشته شد:
1. مراقبه:

شماره 7921/2 (مرکز بین المللى مخطوطات دارالحدیث)، بى کا، بى تا، خریدارى شده از کتابخانه آصفى 
شرقى حیدر آباد هند.

2. المراقبه (کتاب فى...):
اخلاق/ عربى، تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 14590/179، خطّ: نسخ، کا: ابوالمجد تبریزى، تا: حدود  

723 ق؛ 1ص (340ر)
3. مراقبه خواب و بیدارى:

کتابخانه ملىّ: شماره بازیابى: 5-31802، عنوان: مجموعه: رساله در ذکر خفى، رساله سلوکیه، مراقبه 
خواب و بیدارى، خطبه امیرالمؤمنین، مراحل السالکین [نسخه خطى].

ج ـ مواردى که تهیهّ و تصحیح گردید:
1. مراقبه:

خطی  اموال:  ثبت  شماره  دائرة المعارف،  کتابخانه  خمینی(ره)،  امام  پژوهشی  و  آموزشی  مؤسّسه 
(ف) 1591 /10

روش تهیه: گنج بخش پاکستان (6314 )، مؤلفّ: حسن بن غیاث الدین معین الدین چشتی، تولدّ: (536 ؟ 
ق) وفات: (633  ق)، بی کا، بی تا، خطّ: نستعلیق، 2گ (274 - 276 ).

از همین نسخه، در کتابخانه ملىّ موجود است. به کتابشناسى ذیل: 
شماره کتابشناسى ملى: 3049213، شماره نسخه در کتابخانه گنج بخش 6314، عنوان: [ذکر مراقبه 
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و انوار خلقت]، وضعیت استنساخ: [هندوستان]، آغاز: ذکر مراقبه آن را گویند که نگهبانى دل کند و دل را 
متوجه به حق دارد و خود پاسبان دل باشد... انجام: باز از نور آن حضرت چهار خیر آفریده شد اول باد دوم 
آب سوم آتش..، 3 فریم تصویر اسکن شده (274-276)، خطّ: نستعلیق تحریرى، محلّ نگهداري نسخه 

اصل: کتابخانه گنج بخش پاکستان.
2. مراقبه (بندى در...):

نسخه:  شماره  ملک؛  کتابخانه  تهران؛  قمرى،  آبادى،2 838-757  بر  خوافى1  محمّد  بن  محمّد  مؤلفّ: 
4034/5 که یکى از فهرست هاى سیزده گانه است و در سیر و سلوك به زبان عربى بوده، خطّ: نسخ، کا: 

محمّد بن احمد علوى اردکانى، تا: قرن 9.
به نظر مى رسد که فهرست نگار محترم، عنوان مراقبه را براى نسخه انتخاب کرده است با ملاحظه اینکه 
در ابتداى نسخه بحث از مراقبه آمده است. امّا در اواسط و اواخر نسخه بحث هاى عرفانى خوبى مطرح شده 

در رابطه با توحید و مداواى نفس و سخنان بزرگان چون جنید، ابن عطاء و رویم.
در ارتباط با زندگى نامه محمّد بن محمّد خوافى بر آبادى، در جستجوهایم چیزى نیافتم!3 

3. المراقبه (رسالۀ...):
مؤلفّ: ابوسعید محمّد بن مصطفى بن عثمان خادمى قونوى صوفى نقشبندى، تهران؛ مجلس؛ شماره 
بازیابى نسخه: 510/13 ك، شماره مدرك کتابخانه مجلس:  3722-10، محلّ و شماره بازیابى: 1210894، 
تاریخ کتابت: اواخر قرن 12 یا اوایل قرن 13ق، 1 برگ (44 الف)؛ 19 سطر، خطّ: نسخ تحریرى مایل به 

نستعلیق.
رساله مختصرى در بیان مراتب نفوس انبیاء، تکلیف اختیارى، فعل اختیارى و نظایر آن است و به نظر 
مى رسد با مراقبت عرفانى مصطلح، چندانى ارتباط نداشته باشد. از این رساله موجز نسخه اى نیز به شماره 

«27017/44» در کتابخانه راشد افندى قیصرى- ترکیّه موجود است.
مما عرض لى فى عالم المثال انى لما غلبت على نفسى بتلویث باطنى باوساخ اخطار ما سوى االله 

و عجزت ان اغلب... .
... فاجتهد معى حقّ المجاهدة حتىّ تنال شرف الکرامات و تلحق فى زمرة أولیاء االله تعالى. ثمّ لم 
اقدر على اتیانه کلام صالح للجواب فالتزمت. حرّره الخادمى علیه رحمۀ الدّاعى.                                                                                                                 

1. منسوب به خواف که ناحیه کثیرالقرى و با خضارت و نضارت از نیشابور و مهد طلوع جمعى از علماء و محدّثین 
بوده است. (دهخدا، لغت نامه، ج 17، ص816) 

2. دهى از دهســتان پایین خواف اســت که در بخش خواف شهرستان تربت حیدریهّ واقع است و 1532 تن سکنه 
دارد. (همان، ج 8، ص787)

3. در لغت نامه دهخدا و نرم افزار عرفان3 (متعلّق به سازمان نور) مطلبى نیافتم و در اینترنت نیز زندگى نامه احمد بن 
محمد خوافى، فقیه و محدّث شــافعى قرن پنجم و شیخ زین الدین ابوبکر محمد بن محمد بن على معروف به «زین 
خوافى» ـ از عارفان مشهور و برجسته دوران تیموریان ـ بود که ظاهراً هر دو غیر از مؤلفّ  مورد نظر ما هستند.  
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به نظر مى رسد این رساله از نسخ نادره بوده باشد، در سرچشمه ها (منابع) و فهرست هاى در دسترس 
نسخه دیگرى از آن شناسایى نگردید.

یادداشت ها: تملکّ حسین حلمى بن محمود طربزونى با مهر گرد کوچک «من له عقل سلیم... حسین 
1290» آمده است.
4. آداب مراقبه:

اخلاق/ فارسى، تهران، دانشگاه، ش نسخه 2398/10، آغاز و انجام: برابر، یکى از رساله هاى مجموعه اى 
است داراى 41 رساله، بى کا، بى تا، 2ص (1051-1052) [ف: 9-1002].1 در صفحه 1051 دو بار نگاشته 

شده که صاحب نسخه سیّد محمّد بن جلال الدّین احمد الحسینى الصحاف. 
دوازده شرط در آن آمده است.

 آغاز: نخست مى باید که در جمیع احوال حقّ را (جلّ ذکره) مطلع احوال و ناظر احوال خود دانند. 
انجام: دوازدهم هر کجا باشد این ضعیف را به دعاى خیر یاد آورد و الحمدالله ربّ العالمین و الصّلوة 

على محمد و آله.
5. مراقبه: 

شماره 11/ 7913 (مرکز بین المللى مخطوطات دارالحدیث)، تاریخ کتابت: 1275هـ.ق، کاتب: نامعلوم، 
خریدارى شده از کتابخانه آصفى شرقى حیدر آباد هند.

6. مراقبه (رساله در...) :
الف ـ کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي، شماره ثبت اموال:2 م  40615 ، خطّ: نستعلیق تحریري، قرن 

13، اهدایی ـ اهداکننده: مقام معظم رهبري ـ تاریخ اهدا: ماه دي ـ سال  1388 ـ قرن 14  ش. 
آغاز: بسمله: مراقبه ردیف به صورت انسان است که هیئته. انجام: جمیع مراتب جمع و یافته شود آن را 

انسان کامل گویند.
ب ـ شماره بازیابى: 5-14053، شماره کتابشناسى ملى: ف 4/4053                    ، عنوان و نام: [رس ال ه  در] م راق ب ه ، 
آغاز ، انجام: آغاز: «ب س م ل ه ، م راق ب ه  رؤی ت ب ص ورت  ان س ان  اس ت  ک ه  ه ی ئ ت  اف لاك  ع ی ن  ص ورت  ان س ان  اس ت  و 

ان س ان  ن س خ ه ال ه ى  است...».
انجام: «ه رچ ه  ب ی ن ى  ه م ان  م طل ق  ن گ ر خ ل ق  ب گ ذار ج م ل ه  ح ق  ن گ ر ت م ت ». مشخصات ظاهري:  136 ب رگ  
(51پ  - 54)، حواشى اوراق: ن س خ ه  در ح اش ی ه  ت ص ح ی ح  ش ده ، رس ال ه  ب س ی ار م خ ت ص رى  اس ت  در ک ی ف ی ت  م راق ب ه  

و ش ن اخ ت  ج س م  و روح  ان س ان  در ای ن  راب طه ، ب رگ  ه اى  54 پ  - 56پ  ب دون  ن وش ت ه .
دو نسخه بالا از جهت خط بسیار شبیه هم هستند، به طورى که احساس مى شد کاتب یک شخص است 

1. درایتى، فهرستگان نسخه هاى خطى ایران (فنخا)، ج1، ص160. 
2. این نســخه را جناب آقاى رستگار، از مصحّحان و کارشناسان نسخ خطّى از شهر مشهد مقدّس کتابخانه مرکزي 
آستان قدس رضوي، تهیهّ کرده، براى بنده پست کردند که از ایشان به سبب قبول زحمت و نظرهاى کارشناسانه اش 

کمال تشکّر را دارم. 
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و این امر کار تصحیح نسخه را مشکل مى کرد. از میان این دو نسخه، نسخه کتابخانه ملىّ اصل قرار داده 
شد و با نسخه آستان مقدّس رضوى مقابله گردید. اختلاف نسُخ هم در حاشیه نوشته شد. نسخه آستان، 

اختصاراً نسخه «آ» نامیده شده است. 
در مجموع شش رساله خطّى تصحیح گردید که چهار رساله از آن به زبان فارسى و دو رساله به زبان 

عربى است. در ترجمه آیات، از ترجمه قرآن جناب آقاى عبدالمحمّد آیتى استفاده شده.
هر جا که اضافه کردن کلمه یا عبارتى به متن اصلى ضرورى به نظر مى رسید، جهت حفظ امانت داخل قلاب 

قرار داده شده و هر جا متن ناخوانا بوده، به جاى مطلب ناخوانا، از سه نقطه داخل قلاب، استفاده شده است.

صفحه اوّل نسخه خطّى «مراقبه»، (رساله اول مقاله) کتابخانه مؤسّسه 
آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)



13
94

ن  
ستا

تاب
 و 
هار
/ ب

 2
5 
ش

 ،7
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پیا

204

المراقبات، مجموعه شش رساله در مراقبه نفسانى/ به کوشش على قنبریان

رساله اوّل: مراقبه
مولف این رســاله، حسن بن غیاث الدین معین الدین چشــتی، معروف به معین چشتى سجزى است. نسبت 
وى به قریۀ چشــت1 در نزدیک هرات و مشایخ آنجا مى رسد. او در سیستان متولدّ شد و نسبت سجزى اش 
نیز به  همین ســبب اســت. در خراسان نشو و نما یافت؛ سپس از خراسان روانه بغداد شد و بین راه به  قصبه 
ســنجار رسید. در آنجا با شیخ نجم الدین کبرى ملاقات کرد. در ضمن همین سفر با شیخ عبدالقادر گیلانى 
و در شــهر بغداد با خواجه اوحدالدین کرمانى دیدار داشــت و خرقه خلافت از او دریافت کرد. پس از مدتى، 
به همدان رفت و در آنجا صحبت خواجه یوســف همدانى را دریافت. در تبریز، اصفهان نیز به  زیارت پیران 
طریقت نائل گشــت. در بین راه سفر اصفهان به هند از بسیارى از آرامگاه هاى عارفان بزرگ چون ابوسعید 
ابوالخیر و خواجه عبداالله، دیدار کرد و از طریق پنجاب وارد هند شــد و در شــهر لاهور اقامت گزید. پس از 
مدتى عازم دهلى شــد و بعد از مدتى اعتکاف در آنجا ســرانجام به اجمیر رفت و همان جا درگذشت. معین 
چشتى مؤسس و مروّج طریقه چشتیه بود که به  وسیلۀ خلیفۀ او، شاه  نظام اولیاء در سراسر هند پرآوازه شد. 
وى ـ چنان که از تذکره برمى آید ـ شعر نیز مى سروده. چندبار در هندوستان دیوان شعرى به  نام او چاپ شده 

است. از دیگر آثار وى است: انیس الارواح یا انیس الدوله و  گنج اسرار.2
سلسله مشایخ طریقت چشتیّه، به معین  الدّین  چشتى  سگزى (متوفّى 634 ق.) مى رسد که شیخ فریدالدین 
شکرگنج (متوفّى 670 ق.) و شیخ نظام الدّین اولیا (متوفّى 725 ق.) از اخلاف وى هستند3 و زمانى به مقام 
«قطب لاهور» مفتخر شده است.4 ابو حامد اوحدالدین مرید خواجه معین  الدین  چشتى  ـ رحمۀ االلهّ علیه ـ است.5
و قبر خواجه معین  الدّین  چشتى  در وسط شهر اجمیر6 زیارتگاه طوایف انام و عبادتگاه کفر و اسلام است.7
به  خواجه  معین الدین  کرامات  بسیارى  نسبت  داده اند. وى  در گسترش  اسلام  و ترویج  تصوف  در شبه قاره  
سهم  عمده اى  داشته است . معین الدین،  خلفا و شاگردان  بسیارى  تربیت  کرد که  معروف ترین  آنها قطب الدین  
بختیار کاکى  و حمیدالدین  صوفى  سعیدى  ناگورى ، ملقب  به  سلطان التارکین ، هستند. از معین الدین  آثارى  به  

1. نام قریه اى است قریب به هرات رود واوبه و شاقلان در کمال صفوت هوا عذوبت ماء و از آنجا بوده اند بزرگان 
سلسله چشتیه که سر سلسله آن ها سلطان ابراهیم ادهم ـ قدّس سرّه ـ بوده اند و از آن جمله است: خواجه ابو احمد 
ابدال و خواجه مورود و خواجه معین الدّین و نجیب الدّین شیخ المشــایخ چشــتى که سلسله درویشان چشتى به او 

منتهى مى شود. (دهخدا، لغت نامه، ج 14، ص187). 
2. http://vista.ir

3. اصفهانى، عوارف المعارف (ترجمه)، مقدمه، ص11. 
4. هجویرى، کشف المحجوب، مقدمه، ص4 .

5.  کرمانى، دیوان رباعیات اوحدالدین کرمانى، ص61.
6. به فتح اوّل و سکون جیم و میم مع الیاء و راء الموقوفه، شهري ست عظیم و بلده اي  ست از قدیم از صوبه چین 
و آن کشور را قرة العین است. قرب ده هزار خانه عالى در اوست و قراء خوب و نواحى مرغوب از مضافات اوست 

و قلیل مردمش مسلمان و غالبش هندوست. 
7.  شیروانى، بستان السیاحه، ص62.
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جا مانده  که  برخى  در صحت  انتساب  آنها به  او تردید دارند. بعضى  از آثار منسوب  به  او عبارتند از:
1. انیس الارواح  یا انیس  دولت ، که  ملفوظات  خواجه  عثمان  هاروَنى  است . 

2. گنج  اسرار،  مجموعه دیگرى  از ملفوظات  عثمان  هارونى  است که بخشى  از آن راجع   شرح  مناجات 
خواجه  عبدااللهّ  انصارى  است . 

3. دلیل العارفین، مشهورترین  اثر او، که  مجموعه  ملفوظات  وى  است  و قطب الدین  بختیار کاکى  آنها را 
گردآورى کرده. این  کتاب  درباره مسائلى  از قبیل  طهارت ، نماز، ذکر، محبت ، وحدت  و آداب  سالکان  است . 
4. بحرالحقایق ، ملفوظات  معین الدین  خطاب  به  قطب الدین  بختیار است  که  در آن  سیر و سفر عرفانى  

خود، از جمله  معراجش  را براى  قطب الدین  شرح  داده  و از رسیدنش به  مقام  وحدت  سخن  گفته  است . 
5. اسرارالواصلین، شامل  هشت  نامه  به  قطب الدین  بختیار. 

6. رساله وجودیه ، درباره نیروهایى  که  به  سبب  ریاضت  و چله نشینى  به  وجود مى آید و نیز کیفیت  دَم  
(نفََس ). این  رساله  آداب  دَم زدن  و سرمایه جوگ  نیز نامیده  شده  است . 

7. کلمات  معین الدین  سَجزى ، درباره وحدت  وجود، نفى  و اثبات ، ناسوت ، لاهوت  و ملکوت.
 8. دیوان  مُعین ،  شامل  غزلیات  او به  زبان  فارسى  است . در صحت  انتساب  این  اثر به  معین الدین  تردید 

جدّى  وجود دارد. برخى  پژوهشگران  آن  را متعلق  به  معین  فراهى  (متوفى  قرن  دهم ) دانسته اند.1 

متن رساله اول
بسم االله الرّحمن الرّحیم

ذکر مراقبه آن را گویند که نگاهبانى دل کند و دل را متوجّه به حقّ دارد و خود پاسبان دل باشد. بدان 
واسطه صوفى را رقیب دل گویند در آن حالت انوارى که پیدا شود. پس ببیند که آن نور کدام رنگ است و 
کدام شکل است. روز دوّم  سرخ یا سیاه وام.2 اگر سیاه وام است و سفیدى المیزان در نظر آید، دایره ناسوتى 
است و اگر زرد مع3 سفیدى بود، دایره ملکوتى بود و اگر سرخ رنگ سفیدى دارد، دایره نشان لاهوتى است 

مطلق نور رنگ سفیدى دارد. 
اگر ببیند که کدام طرف مى آید و ظاهر مى شود، اگر از کتف راست متّصل کتف ظاهر شود، آن را نور 
مرشد گویند و اگر از کتف راست پیدا شود، آن رفیق راه راست است؛ «الرّفیق ثم الطّریق»4 در شأن اوست 
اگر از کتف چپ پیدا شود آن کاتب سیه است که اعمال قبیح مى نویسند. اگر پیر ریش سفید تسبیح و عصا 
در دست ایستاده بیند، آن نور ابلیس است اگر از بالا نزول است آن نور فرشتگان است که از بهر محافظت 
تو حاضر گشته است، اگر مستقبل قبله ظاهر شود، آن نور محمّدیست و هادى راه است. اگر صورتى ظاهر 

1. http://lib.eshia.ir.
2. باید لغت «فام» به معنى رنگ باشد که در متن به اشتباه «وام» آمده است.

3. مع: با. 
4. مجلسى، بحار الانوار، ج 73، ص267. 
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شود که ظاهر او دهشت1 در دل آرد و بعد رفتن در خاطر ماند، آن نور یقین است و در دل طالب در آید بعد 
رفتن او حضورى در خاطر ماند اشتیاق و شوق افزون شده آن نور صمدیّت حضرت دوست «اللهم ارزقنا بلا 
کیف» اگر صورت ظاهر شود از کتف راست، آن نور کرام کاتبین است2 اگر نور پیدا شود که رنگ او سرخ 
است و بالاى او سیاهى همچون دود از سینه پیدا شود آن خنّاس است که در دل مؤمنان وسوسه مى دهد 

«الخَْنَّاسِ  الَّذي یُوَسْوِسُ فی  صُدُورِ النَّاسِ»3 که  اگر نورى ببیند مثل آفتاب بیند آن نور عظیم است. 
و هر نور که از جانب راست پیدا آید، آن رحمانى است و اگر از جانب چپ ظاهر شود، شیطانى است؛ این 

نور و شکل در تصوّر ظاهر آید.

رساله دوّم: مراقبه (بندى در...)
مؤلفّ: محمّد بن محمّد خوافى بر آبادى

(تاریخ کتابت: قرن 9؛ کاتب: محمّد بن احمد علوى اردکانى)

متن رساله دوم:

بسم االله الرّحمن الرّحیم
المراقبۀ علم العبد باطلاع الرّب سبحانه و تعالی و استدامته لهذا العلم مراقبته لربهّ و من له هذا العلم 
فلیحفظ أفعاله و أقواله و ما یجري فی خاطره عن ما لا یرضاه و لینتظر علی الدّوام جریان خطاب 

االله معه من الأمر و النهّی. 
قال ابو حفص: اذا جلست للناّس فکن واعظاً لقلبک و لنفسک و لا یغرّنکّ إجتماعهم علیک فانهّم 
یراقبون ظاهرك و االله رقیب باطنک و مخالفۀ النفّس اقوي ارکان الوصل الی االله تعالی. سئل الجنید 
رحمه االله عن مداوات النفّس؛ فقال: مداواتها مخالفتها و سئل ابن عطاء عن أقرب شیء الی مقت4 االله 

تعالی؛ فقال رؤیۀ النفّس و أحوالها و أشدّ من ذلک الاعتراض علی أفعاله. 
أراد برویۀ النفّس أن یري الرّجل لنفسه قدراً او عزّة بل ینبغی أن یحقر نفسه و لا یقبل منها شیئاً 
الاّ ما یوافق رضی االله تعالی و قیل التوّحید اسقاط الیاآت لا یقول لی و بی و منیّ و شرح هذا ما قال 

رویم: التوّحید محو آثار البشریۀّ و تجرّد الآلهیۀّ. 
المنازل مختلفۀ اوّلها الاتیان بالأوامر و ترك المناهی و الآخر معرفۀ عیوب النفّس و الآخر تنقیۀ 

1. دهشت: سرگشتگى، حیرت، تعجّب، شگفتى، اضطراب، ترس، خوف...(معین، فرهنگ فارسى، ج2، ص1586).
2. ﴿وَ إنَِّ عَلَیکُْمْ لحَافظِِینَ کرَِامًا کَاتبِیِنَ﴾ (انفطار: 10/82-11) ترجمه: حال آنکه بر شــما محافظانى گمارده شده اند 

کاتبانى بزرگوار.
3. ناس:4/114-5. (ترجمه: از شر وسوسه وسوسه گر نهانى آن که در دل هاى مردم وسوسه مى کند) 

4. مَقَتَ - مَقْتا الرجُلَ: با او کینه فراوان دارد. (بستانى، فرهنگ ابجدي، ص849)
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 صفحه اوّل نسخه خطّى «مراقبه (بندى در...)»، (رساله دوم مقاله)، کتابخانه ملک



13
94

ن  
ستا

تاب
 و 
هار
/ ب

 2
5 
ش

 ،7
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پیا

208
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النفّس عن العیوب المذمومۀ عند االله تعالی و العیوب کثیرة یطول إحصاؤها هاهنا. 
و شرط السّالک أن لا یصعد من مقام إلی مقام آخر حتیّ یستوفی حقّ المقام الاوّل. فإن ترك 
مقاماً قبل أن یستوفی حقّه کان کالمریض یشرب المسهل قبل نضج خلطه فانهّ لا یفیده المسهل بل 

تزید علیه. 
قلبه  یتعلّق  الحال لا  فی  تعالی  االله  حلم  الیه من  یتوجّه  بما  یشتغل  یعنی  وقته1  إبن  الصّوفی  یقال 
بالماضی و لا بالمستقبل2 فانهّ لو إشتغل بالماضی و المستقبل لفات الوقت و مراعات الوقت3 أولی 
لانهّ مکلّف بالوقت. و یقال الصّوفی بحکم وقته یعنی مستسلم لما یجري علیه من قضاء االله و قدره فی 

وقته. تمّ و الحمدالله ربّ العالمین.
رساله سوّم: المراقبه (رسالۀ...)

مؤلفّ: ابوسعید محمّد بن مصطفى بن عثمان خادمى
تاریخ کتابت: قرن 12

رساله سوّم: المراقبه (رسالۀ...)
مولف این رســاله، ابوســعید محمّد بن محمّد بن مصطفى بن عثمان الخادمى، از علماى قرن 12 هجرى 

است. از دیگر تألیفات اوست: 
1. البریقۀ- المحمودیۀ فى شرح الطّریقۀ المحمّدیۀّ و الشّریعۀ النبّویۀّ؛

2. حاشیۀ على درر الاحکام، شرح غرر الاحکام؛
3. خزائن الجواهر و مخازن الزّواهر؛

4. رسالۀ البسملۀ؛
5. مجمع الحقایق؛

6. منافع الدّقایق فى شرح مجمع الحقایق.4

1.             صوفى ابن الوقت باشد اى رفیق               نیست فردا گفتن از شرط طریق
(مولوى، مثنوى معنوى، دفتر اول، ص 10)
2. حکیم عمر خیام نیز در این باره گوید:

دى کـه گذشـت آن را یاد نکـن       بـر فـردا که نیـامـد بنیـاد مـکن   
بر نامـده و گذشته افسوس مخور       حالى خوش باش و عمر بر باد نکن   

(خیام نیشابورى ، دیوان خیام ، ص 34)
3. «الأÙیَّامُ ثلاََثۀٌَ فَیوَْمٌ مَضَى لاَ یدُْرَكُ وَ یوَْمٌ النَّاسُ فیِهِ فَینَبْغَیِ أنَْ یغَْتنَمُِوهُ وَ غَداً إنَِّمَا فیِ أیَدِْیهمِْ أمََلُهُ» مجلســى، بحار 

الأنوار، ج 75، ص238. 
4. دهخدا، لغت نامه، ج16، ص15. 
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متن رساله سوم:

بسم االله الرّحمن الرّحیم
مراقبۀ محمّد الخادمى 

ممّا عرض لى فى عالم المثال انىّ لمّا غلبت علىّ نفسى بتلویث1 باطنى بأوساخ2 اخطار ما سوى 
االله و عجزت أن اغلب علیها بدوام الاستفراق فى الخطور باالله، فسبق خاطرى الى دفعه حصلت لى مع 
نفسى فى السّابقۀ و هى إنىّ وصلت بمقام کانىّ قدرت على قتل نفسى و إهلاکها فلّمّا أردت اهلاکها 
للتجّرد للعبادة و التخّلّص من مکرها نودى لى، انّ وصولک بالمقام العالى انمّا هو بمجاهدة النفّس فان 

قتلتها لا تنال مقاماً فوق مقام ففرغت عن اهلاکها. 
فلمّا عجزت عن دفع هجومها على الآن فتمنیتّ تیسّر هذه لفرصۀ حتىّ اقتلها فاخلّص من شرّها و 
من سوق المکاره و ایقاع المهالک و إنىّ لم اقطع المنازل لکن لا اقع فى المکاره فعند ذلک الملاحظۀ 
أخطر الى نفسى فقلت یا نفسى؛ لم لا تنصفنى و تضیقّنى علىّ فکلّما حصّلت حالاً و ذوقاً فى ذکرى 

بکلّ مجاهدة و إتعاب و شقّ، ازالتها فى فورها بانواع فى الحیل و دنس بکلّ مکر. 
االله [...]. انىّ شرفى شرف الله و مضرّتى مضرّة الله فافرغى یا نفسى عن مثل هذه الحماقۀ و الفرابۀ و 
الجهالۀ فى البدایۀ و النهّایۀ فقالت انمّا فىّ لیس باختیارى بل اضطرارى، إذ ذوقى و لذّتى فى هواك و 

فى ما کنت فى غیر مولاك فکلّما صدر عنک طاعۀ ربکّ أخذتنى علّۀ و سقامۀ. 
فقلت نفسى الم تعلم انّ هذه اللذة فانیۀ قلیلۀ زائلۀ و مفضیۀ إلى حسرة طویلۀ و ندامۀ کثیرة و انهّا 
ایثار ما یفنى على ما یبقى هل یکون شأن عاقل أن یجعل النعم الجلیلۀ السّرمدیۀّ فداء للنعم الحقیرة 

الفانیۀ؟ 
قالت نفسى لا تنفع عن مثل هذه الاطالۀ فانى اقول انىّ مضطرّة فى امرى و انت تعامل معاملۀ الفعل 
الاختیارى و انت تعلم انهّ لا تکلیف مع الایجابى و انمّا التکّلیف فى الاختیارى فاذا کان مرادك لقرب 
الالهى فاجتهد فى تحصیل رضاه و انت تعلم أنّ مخالفتى ایاّك، توصلک الى الدّرجات فانهّ کلّما کثرت 

المشقّۀ فى طاعۀ کثرت الفضیلۀ و الرّفعۀ. 
فقلت ما تقولین فى نفوس الانبیاء و الاولیاء؟ 

قالت: هى مثلنا مجبولۀ على الهوى لکن اصحابهم لمّا إستمرّوا على مخالفتها إلى انهّ لم یعطوا انفسهم 
نوبۀ فى فرصۀ هواهم، انقلبت انفسهم من الامّارة الى المطمئنۀّ بذکره تعالى. فإنّ الملکات النفّسانیۀ 
الجبلۀ قد ینقلب الى خلافها بالفواسد الخارجیۀ الدائمۀ. فانىّ تأمّلت حقّ التأمّل انّ نعمتى لک فى 
حصول القربات الالهیۀّ لا نقمۀ فى حرماتها فالقصور فیک لا فىّ فانهّ کانت لک حاجۀ فى تحصیل 

1. تلویث : آلوده کردن و تیره کردنِ آب را. (هروى، بحر الجواهر معجم الطب الطبیعی، ص332).
2. الوَسَخ - ج  أوَْساخ : چرکى و کثافت که بر روى جامه و مانند آن نشیند. (بستانى، فرهنگ ابجدي، ص984)
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المراقبات، مجموعه شش رساله در مراقبه نفسانى/ به کوشش على قنبریان

رضاء االله تعالى و وصول المنازل و المراتب. 
فاجتهد معى حقّ المجاهدة حتىّ تنال شرف الکرامات و تلحق فى زمرة أولیاء االله تعالى. ثمّ لم اقدر 

على اتیانه کلام صالح للجواب فالتزمت.
حرّره الخادمى علیه رحمۀ الدّاعى. 

صفحه اوّل نسخه خطّى «المراقبه (رسالۀ...)»، (رساله سوم مقاله) کتابخانه مجلس شوراى اسلامى
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المراقبات، مجموعه شش رساله در مراقبه نفسانى/ به کوشش على قنبریان

رساله چهارم: آداب مراقبه
بسم االله الرّحمن الرّحیم

نخست می باید که در جمیع احوال، حقّ را ـ جلّ ذکره ـ مطلع احوال و ناظر افعال خود دانند و جهد 
کنند تا این قاعده استحکام پذیرد که اساس شریعت و طریقت بدین نهاده اند و بقاء مقامات از این ممتد 
گردد و این ها را در اصطلاح محقّقان، مراقبه خوانند و دوازده شرط باید تا سالک در این نوع متمکن گردد: 

اوّل: ترك اختلاط با خلق مگر به ضرورت؛ 
دوّم: ترك شهوت و شره1 در طعام؛

سوّم: مداومت در نماز معنوي با جماعت؛
چهارم: ترك ما لایعنی گفتن به قدر حاجت؛

پنجم: لطف و مدارا با خلق؛
ششم: تحمّل ایذاي خلق و مشغول ناشدن به  مکافات؛

هفتم: تجنّب و اعتراض از محبّت دنیا و فضول؛
هشتم: بذل و ایثار خاصّه با فقیر و مساکین؛

نهم: حسن خُلق با عیال و فرزندان و همسایه؛ 
دهم: ترك تواضع دنیا به طمع؛
یازدهم: حفظ اوراد شب و روز و

دوازدهم: ذکر به حضور دل. 
چون این شرایط را به توفیق حق ـ جلّ ذکره ـ اقدام نماید، هر آینه باطن با طاعت انُس گیرد و از خلق 
متفرّد شود و درین حالت از مراقبه ذوقی یابند و شایسته خلعت مشاهده گردد که کمال مرتبه صدّیقان است. 

دوازده شرط دیگر اقدام نماید: 
اوّل: باید که با ردّ و قبول خلق ملتفت نگردد؛

دوّم: مدح و ذم ایشان را وزنی ننهد و بدان سبب وقت خود را پریشان ندارد؛
سوّم: در نامرادي ها به صبر و رضا پیش رود؛

چهارم: هیچ کس را دعاي بد نکند؛
پنجم: درشت سخن نباشد؛

ششم: دیگران را به از خود خواهد؛
هفتم: صبح و شام را به حضور دل بگذراند؛

1. شــره: اصطلاح اخلاقى است و ضدّ عفّت اســت و آن در طرف افراط است و ولوع باشد بر لذّات زیاد از مقدار 
واجب. رازى گوید: «انّ الشره و النهم من العوارض الردیۀ العادة من بعد بالالم و المضرة» که از عوارض و مولودات 
قوت نفس شهوانیه است. (اخلاق ناصرى، ص 84 و رسائل فلسفه زکریاى رازى، ص 70 به نقل از سجّادى، فرهنگ 

معارف اسلامى، ج 2، ص1060) 
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صفحه اوّل نسخه خطّى «آداب مراقبه»،(رساله چهارم مقاله) کتابخانه دانشگاه تهران
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هشتم: بی استخاره در کار دینی و دنیاوي شروع نکند؛
نهم: در مهمّات بارواح انبیاء و مشایخ التجاء1 نماید؛

دهم: در قطع خصومت و اصلاح ذات البین2 سعی بلیغ به جاي آرد؛
یازدهم: به هیچ وجه کینه هیچ مسلمانی در دل راه ندهد مرده و زنده؛

دوازدهم: هر کجا باشد این ضعیف را به دعاي خیر یاد آورد. 
و الحمد الله ربّ العالمین و الصّلوة علی محمّد و آله. 

رساله پنجم: مراقبه (تاریخ کتابت: 1275ق.) 

بسم االله الرّحمن الرّحیم
مراقبه یعنی دائم پاسبانی دل کند که خطرهایی ما سوي االله گذر نکند. ملاحظه یعنی صفات هر شیء 
را صفات االله تصوّر کند. محاسبه یعنی هر روز با نفس خود حساب کند هر ساعت یک دم به ذکر و فکر و 
»3  و هر ساعت و  طاعت و حسنات گذشته شکري آورده و داند که توفیق الهی است «وَ ما تَوْفیقی  إلاَِّ باِاللهَّ

دم به غفلت گذشت به وقوع آید، به استغفار و در ندامت مشغول شود حیران و نقصان نماید. 
محاسبه بعد از نماز اشراق کند محاسبه هر روز بعد از نماز مغرب کند اگر همه روز و شب بدین محاسبه 
باشد فهو المراد. محاسبه یعنی دائم با نفس خود پند کند، چنین بکن و چنان مکن اگر بدبختى کند لایق 
عذاب و اگر نیک بختى کنى سزاوار شوى. محاسبه یعنى دایم با نفس خود [...] کند و الزام دهد و خوار کند. 
شغل سه یاى صفاتى، سمیع، بصیر، علیم، چون آواز هر چیزى بشنود تصوّر کند که حق مى شنید. هر 
شى ئى را بیند، تصوّر کند حق بیند و خطر ها را از دل گذارد تصوّر کند، حق مى داند. بعد از هر نماز فریضه 
این شغل سه بار مورد جمع کند و نزول کند به این طریق و کیست خداوند این قول من [...] حقّ سبحانه 
تعالى به برکت این شغل سرّ سالک از نظر دور کند مشعل سه یاى صفاتى این ست: سمیع، بصیر، علیم و 

شغل سه یاى دانى؟ نیست حاضر و ناظر. 
شاید نفى حاضر است به حضور خویش و ناظر است به نظر خود یعنى شاهد است [...] بدین تصوّر باشد 
این شغل را خلأ و ملأ است این را شغل خلوت در آن [...] مى گویند. طریق پاس انفاس این ست هر دم که 
بر مى آید آل بگویند چون فرو مى رود، دل بگوید. در هر دم االله گوید فایده این نفس معلوم خواهد باشد در 

همه حال از دل و زبان بدین طریق مشغول باشد.

1. التْجََأَ- التْجَِاءً [لجأ] الى الحصنِ أو غیره: به پناهگاه یا جز آن پناه برد. (بستانى، فرهنگ ابجدي، ص121)
2. «ذَاتُ  البْیَنِْ »: نسب، خویشاوندى، دوستى، پیوستگى . (همان، ص200) 

3. هود: 88/11. (ترجمه: توفیق من تنها با خداست )
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صفحه اوّل نسخه خطّى «مراقبه»، (رساله پنجم مقاله) مرکز بین المللى مخطوطات دارالحدیث
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رساله ششم: مراقبه (رساله در...) 
(تاریخ کتابت: قرن 13)

بسم االله الرحمن الرحیم
مراقبه، رؤیت به صورت انسان است که هیئت افلاك عین صورت انسان است و انسان نسخه الهى است 
ل »1 مقرّر کرد سایه خدا همین آدمى است و حضرت نبوى ـ صلىّ االله علیه  «ألَمَْ تَرَ إلِى  رَبِّکَ کَیْفَ مَدَّ الظِّ
و سلم ـ2 فى «مصابیح الدُجى» حدیث دوّم «رأیتُ ربىّ فى احسن صورة»3 همین آن ست که این محبت 
پرواست و متکلم شد حبیب خلیل و کلیم گفت و با خود عارف کرد و خلیفه خود گردانید «إنَِّا جَعَلْناكَ فِی 

الأÙرْض خَلیفَۀً »4
 رباعى: 

وز مرتبـه هـا همـه گـذر کرد                  عشق از سرکوى خود سفر کرد 
انسان شده، نام خود بشر کرد5                 چـون خود به خود بدید خود را 

پس متصوّف را همین صورت توجّه درست آید و آن چنان ست که اوّل در آینۀ خود، لقاء پیر خود را قرار 
دهد غیبت با حضور چون متمکّن شود در همان لقاء، به حضرت رسالت پناه6 متوجّه دارد چون آن همه 
متوطّن بود «لقِاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلاً صالحِاً»7 حاصل کرد و عمل صالح مراقبه است، چنان که حضور که «لا 

صلاة الاّ بحضور القلب».8 
این در شریعت است پس در شریعت جز حضور صلاة جایز نباشد. معلوم مى شود که همین حضور دل، 
عمل صالح باشد چون حضور کثرت یابد مشاهده گردد که «المصلّى غایب عن الصلاة»9 چون مشاهده 

1. فرقان: 45/25. (ترجمه: ندیده اى که پروردگار تو چگونه سایه را مى کشد؟)
2. در نسخه (آ): صلّى االله تعالى علیه و على و آله و سلم. 

3. ملا صدراى شیرازى، شرح أصول الکافی (صدرا)، ج 2، ص453.
4. ص: 26/38. البته در قرآن بدین صورت آمده اســت: ﴿إنَِّا جَعَلْنــاكَ خَلیفَۀً فیِ الأÙرْض ﴾ (ترجمه: ما تو را خلیفه 

روى زمین گردانیدیم )
5. این دو بیت به شکل زیر، در دیوان عراقى، ترجیعات شماره 3، آمده است: 

بر مرتبه هـا همه گـذر کـرد...    عشق از سر کوي خود سفر کرد  
انسان شد و نام خود بشر کرد    اول کـه به خود نمـود خـود را  

6. در نسخه (آ): لفظ «پناه» موجود نیست. 
7. کهف: 110/18. (ترجمه: دیدار پروردگار خویش را امید مى بندد، باید کردارى شایسته داشته باشد)

8. کاشــانى، تفســیر منهج الصادقین فى الزام المخالفین، ج3، ص32. (روایت مذکور در جوامع روایى شیعه و اهل 
تسننّ موجود نیست)

9. عبــارت مذکور در نرم افزار «جامع التفّاســیر» و «جامع الاحادیــث 3/5» و «عرفان 3» و «کتابخانه اهل بیت (ع)» 
موجود نبود. 
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صفحه اوّل نسخه خطّى «مراقبه (رساله در...)»، (رساله ششم مقاله) کتابخانه ملىّ
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صفحه اوّل نسخه خطّى «مراقبه (رساله در...»، کتابخانه آستان قدس رضوى
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کثرت یابد رؤیت گردد که طریقت و حقیقت است این سه محل و بست. 
و در باب مشاهده حدیث نبوى وارد است و در فرقان حمید مذکور است: 

سُولَ وَ أُولیِ الأÙمْرِ مِنْکُمْ»1 و اولوالامر در شریعت شاه و مجتهدان را گویند و  َ وَ أطَیعُوا الرَّ «أطَیعُوا االلهَّ
در طریقت پیر را گویند. پس این هر سه امر به جا آوردن فرض باشد و این امر بر دو نوع است: ظاهر و 
باطن. امر ظاهرى که شریعت که «نحن نحکم بالظّاهر» هر یکى به جا آورند و امر باطنى که طریقت است 

مشایخان و متابعان ایشان به جا مى آرند و این امر کمال دست ندهد، مگر در مراقبه یا حضوریّت. 
و سالکان و موحّدان مى گویند که «اطیعوا االله» مقام روح است و «اطیعوا الرّسول» مقام دل و دل عین 
صورت مغز که حواس خمسه پوشیده دارد بینایى به چشم، شنوایى به گوش و تکلمّ به زبان و نسخه باطن 
در حواسّ ظاهر، ظاهر شده و مودّت و شفقت بمثل عرش است؛ «قلوب المؤمنین عرش االله»2 تعالى از آن 
گویند و «اولوا الامر» مقام تن است و تن مقام شریعت است و این امر به عمل جوارح ساقط شود و این امر 

به عمل مراقبه منقرض شود و مقام روح است و این به رؤیت تعلق دارد. 
اجسادنا  و  اجسادنا  «ارواحنا  است  جسم  صورت  به  روح  و  بشناسد  که  کرد  باید  کلى3ّ  فهمى  اینجا  و 
ارواحنا»4 این قول صاحب معراج است و این هر سه منزل مراتب ذات ست که در وجود است مقام مرتبه 
احدیّت روح است که در سرّ است و این را روح اضافى گویند که در دماغ است مقام وحدت، دل است. نور 
اصلى در دل است مقام واحدیّت فروتر است و از پرتو نور ذات احدیّت که ائمه سبعه مى گویند، در صورت 

حضرت محمّد ـ صلىّ االله علیه و على آله و سلمّ ـ و آدم ظهور یافته. 
نور محمّد عزیز برکلّ آدم تافته، از آن صورت یافته. هم علیم است هم سمیع و بصیر و متکلم و مرید و 
مدبرّ. ائمه سبعه به حضرات خمس در وجود تو منزه که واجب الوجود کند تنزّل از حضرت منزل از حضرات 
ذات، پنج است. تنزّل او را درجات غیب و شهادت در وسط روح مثالى و الخامس جمعیت تلک الحضرات 
و در بصر، عین تجلىّ رؤیت که به فهم هرکس کجا درآید؟ مگر عارف کامل و مختصّ شامل، بلکه عامل 

سیّد نعمت االله گواهى مى دهد. 
رباعى: 

دیده ام تجلىّ  در  جمالت  دیده امتا  معنى  عین  را  صورتت 
او روى  نور  به  بینا  دیده امدیده ام  بینا  عین  در  لاجرم 

1. نساء: 59/4. (ترجمه: از خدا اطاعت کنید و از رسول و اولوالامر خویش فرمان برید)
2. عبــارت مذکور در نرم افزار «جامع التفّاســیر» و «جامع الاحادیث 3/5» و «عرفــان3» و «کتابخانه اهل بیت (ع)» 

موجود نبود. 
3. در نسخه (آ): بجاى لفظ «کلّى»، لفظ کلان آمده. 

4. مظهرى، التفســیر المظهرى، ج1، ص152. (عبارت مذکور در جوامع روایى شیعه موجود نیست و تفسیر مظهرى 
آن را به صوفیه نسبت داده است)
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و بینایى در چهره خود است، محلّ تصوّر کند حضرت احدیّت را، تصوّر مردمک چشم راست کن. محمّد 
را نگه کن و مردمک چشم چپ و حضرت وحدت و حضرت واحدیّت پیر خود را. بدان که هرسه در دایره 

یکى اند. 

صورت این ست دلالت صنع عین به بصارت چشم ثابت شده همچون نور وحدانیّت از دل در چشم 
متجلىّ شد، از آن بینایى یافته و صورت دل عین چهره است.

رباعى:
شک نیست که عالم صفا را بیندچشمى که جمال مصطفى را بیند
بیند این ست کمال مرد در راه یقین را  خدا  نظرکند  هرچه  در 

 و این دایره را قاب قوسین از آن گویند که دو کمان از آن برآید قوس وجوب و قوس امکان با برزخ محمّد 
که بینى است و مردم به غیر بینى درست نباشد و این دو قوس در چهره انسان مانند دو محراب ابرو ظاهر 
شد. پس معلوم مى شود در صورت تو دو پر کمال هست یکى ذات دوّم صفات. این هر دو پر کمال ضمّ 

کردند، صورت مرتب قوسین یک جا گشت طرف میمنه ذات ست و طَرف میسره صفات ست. 
این وهم مگر کسى پى پرده اند لسان سرى و صفتى عین پیداست «وَ نحَْنُ أقَْرَبُ إلِیَْهِ مِنْ حَبْلِ الوَْرید»1 
خود بیان فرموده و عین طریق بدر آید «انکًم سترون ربکًم یوم القیامۀ کما ترون القمر لیلته البدر»2 
اعیان ست و به غیره چهره، شناخت معرفت نیست. اگر سر کسى از این تن جدا شود، کسى تن او را نشناسد 
چون چهره3 بشناسد، زیرا که نور ذات الوهیًت از دل و چهره متجًلى است؛ محسوسات را بینائى و شنوائى و 

َّاضِرَةٌ إلِىَ  رَبهَِّا ناَظِرَة».4 گویائى از آن ست و در کلام مجید مسطور است که «یوَْمَئذٍ ن
از حد لطیف است غیرمرئى است، دیدار ممکن نیست؛ پس حکم کالبد را انسان با اربع عناصر با معیّت 
خود تعبیه کرد از ناف تا بالا مقام علوى است و از فرود ناف مقام سفلى است. تمام صورت افلاك در انسان 

َ مَعَنا»5، «وَ هُوَ مَعَکُمْ أیَْنَ ما کُنْتُمْ»6 عین پدید گشت.  مندرجند لسان بنیان پى ثابت آمد.  «االلهَّ
قطعه: 

کـه گـوهر پیشین نابینا نهادیم اگر چشمت نباشد همچنان دان 
جمال خویش در صحرا نهادیم فـرستـادیم آدم را بـه7 بیـرون 

1. ق: 16/50. (ترجمه: از رگ گردنش به او نزدیک تریم)
2. طبرى، ج7، ص202. 

3. در نسخه (آ): چهره باشد.... 
4. قیامت: 22/75-23. (ترجمه: در آن روز چهره هایى هست زیبا و درخشان که سوى پروردگارشان نظر مى کنند)

5. توبه: 40/9. (ترجمه: خدا با ماست)
6. حدید: 4/57. (ترجمه: و هر جا که باشید همراه شماست)

7. نسخه (آ): لفظ «به» ندارد.
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همین کنایت عارف را بس است چون طالب در خلأ و ملأ شب و روز مواظب و مداومت1 کند و «اذکر 
ربکً اذا نسیت2»3 غیر الربً چون در دل و در بصرت متمًکن «لعلکّم ترون االله اعیانى4 فى الدّنیا»5 روى 

نماید «و لعََلَّهُمْ یَرْشُدُون »6هدایت یابد و االله التوفیق با «الطالب فى عمل الحال و الاتمام بالکمال». 
صورت هیئت افلاك بیان کنم که در انسان است: دایره سر به مثل آسمان است و دو چشم مناسب 
آفتاب و مهتاب است و کنکوره دندایهاى بالینه با مغز سر به مثل عرش است  و کلهّ زیرین با دندانها مانند 
کرسى و کام لوح است و قلم زبان است و آنچه در افلاك است یعنى که آن حیوان، نبات، انسان است. 
انسان، عالم کبیر بالمعنى را الانسان عالم صغیر بالصّورت و الرّوح که تجًلى ذاتست در دل شعاع آن در 

حْمنُ عَلَى العَْرْشِ اسْتَوى﴾7  خود فرمود و «خلق آدم على  دماغ تافته از آن حواس روشنى یافته که در ﴿الرَّ
صورت الرّحمن»8 همین کنایت دارد. 

ماواتِ وَ  روح از شعاع تجًلى است در جسد خود از درون همو نسبت بیرون همو کما روح ﴿االله نوُرُ السَّ

1. نسخه (آ): مداومت او..... 
2. کهف: 24/18. (ترجمه: و چون فراموش کنى، پروردگارت را به یا دآر)

3. نسخه (آ): «أى نسیت» اضافه شده است.
4. در نسخه (آ): «اعیانا» آمده و بنظر مى رسد همین درست است.

5. عبارت فوق را در نرم افزارهاى «عرفان3»، «جامع التفّاســیر»، «جامــع الاحادیث3/5» و کتابخانه اهل البیت (ع)» 
نیافتم. 

6. بقره: 186/2. 
7. طه: 5/20. (ترجمه: خداى رحمان بر عرش استیلا دارد)

8. عبارت فوق را در نرم افزارهاى «عرفان3» و «جامع التفّاســیر» و «جامع الاحادیث3/5» و کتابخانه اهل البیت (ع)» 
نیافتم. 
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الأÙرْض ﴾1  ارض تن است دو لطیف و دو کثیف. 
چنانکه شیخ عطّار گواهى مى دهد: 

           جسم را از خاك و آب آفرید                               روح را از باد 2و آتش پرورید 
رُوحی﴾3   مِنْ  فیهِ  نفََخْتُ  ﴿وَ  و   آمد  درست  این  مدغم»  صباحا  اربعین  على  بدى  آدم  طنیته  «الخمرت 

حصول انجامید ملائکان سجده کردند 
وجود اندر  حقّ  ذات  آب و گل را کى ملک کردى سجود گرنبودى 

شیخ فرید الدّین عطار نیز فرموده اند: 
جمله ایشان مصحف آیات اوست آن خود بخشى که آدم ذات اوست
معنـى نقـش صورتهـاش شـد هرچه پنهان بود از وى فاش شد بود
خلـق بگـذار جملـه حـقّ نگـرهرچـه بینـى همـان مطلـق نگر

تمًت تمام شد.

منابع
1. «قرآن کریم».

2. اصفهانى، ابومنصور، عوارف المعارف (ترجمه)، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى ، چ دوّم،  1375.
3. ابن أبی جمهور، محمد بن زین الدین، عوالی اللئالی العزیزیۀ فی الأحادیث الدینیۀ، محقق: مجتبى 

عراقى، قم، دار سیّد الشهداء للنشر، چ اول ، 1405 ق.
4. آیتى، عبد المحمّد، ترجمه قرآن، تهران، سروش ، چ چهارم، 1374 ش.

5. بستانى، فؤاد افرام، فرهنگ ابجدى، مهیار، رضا، تهران، نشر اسلامى، چ دوم ، 1375.
6. جعفر بن محمد علیهما السّلام، مصباح الشریعه، بیروت، نشر اعلمى ، چ اول، 1400 ق. 

7. خمینى، سیّد روح االله، چهل حدیث (اربعین حدیث)، نشر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى (س)، 
تهران، چ چهارم، 1388 ش.

8. خیام نیشابورى، عمر، دیوان خیام، مشهد، نشر قاسمى، 1374.
9. درایتى، مصطفى، فهرستگان نسخه هاى خطى ایران (فنخا)، تهران، نشر سازمان اسناد و کتابخانه ملىّ 

جمهورى اسلامى ایران، چ اول، 1390.
10. دهخدا، على اکبر، لغت نامه، زیر نظر: محمّد معین، تهران، دانشگاه تهران، 1348ش.

1. نور: 35/24. نسخه (آ): مراد...
2. نسخه (آ): لفظ «باد» موجود نیست. 

3. حجر: 29/15 و ص: 72/38. (ترجمه: و از روح خود در آن دمیدم )
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المراقبات، مجموعه شش رساله در مراقبه نفسانى/ به کوشش على قنبریان

11. سبزوارى ، ملاّ هادى ، اسرار الحکم ، تصحیح: کریم فیضى، قم، مطبوعات دینى،  چ اوّل، 1383.
12. سجّادى، سید جعفر، فرهنگ معارف اسلامى،  تهران، انتشارات دانشگاه تهران ، چ سوم، 1373.

13. شیروانى، زین العابدین، بستان السیاحه،  تهران، چاپخانه احمدي ، چ اوّل، 1315.
و  مطالعات  مؤسسه  تهران،  الکافی(صدرا)،  أصول  شرح  ابراهیم ،  بن  محمّد  شیرازى،  الدین  صدر   .14

تحقیقات فرهنگى ، چ اول، 1383.
15. طبرى، ابو جعفر محمد بن جریر، جامع البیان فى تفسیر القرآن ، بیروت، نشر دارالمعرفه ، چ اوّل، 

1412 ق.
16. فیض کاشانى، محمد محسن، الوافی، اصفهان، کتابخانه امام أمیر المؤمنین على7، چ اول، 1406 ق.

17. قمى، عباس، سفینه البحار، قم، نشر اسوه، چ اول ، 1414 ق.
18. کاشانى، ملاّ فتح االله، تفسیر منهج الصادقین فى الزام المخالفین ، تهران، کتابفروشى محمد حسن 

علمى ، 1336.
19. کرمانى، اوحد الدین، دیوان رباعیات اوحد الدین کرمانى ، محقّق/ مصحّح: احمد ابو محبوب، تهران، 

سروش ، چ اوّل، 1366.
دوم،  العربی ،  چ  التراث  إحیاء  بیروت، نشر: دار  الأنوار،  تقى، بحار  محمد  باقر بن  محمد  مجلسى،   .20

1403 ق.
21. مظهرى، محمّد ثناء االله ، التفسیر المظهرى ، تحقیق: غلام نبى تونسى، پاکستان، نشر مکتبۀ رشدیه ، 

1412 ق.
22. معین، محمد، فرهنگ فارسى، ج 2، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر وابسته به سازمان تبلیغات 

اسلامى، چ هفتم، 1364.
23. مولوى، جلال الدین، محمد بن محمد، مثنوى  معنوى، مصحّح: رینولد ا. نیکلسون، تهران، هرمس، 

چ سوم، 1385.
اسلامى، چ  فرهنگ نشر  دفتر  تهران،  عملى،  اخلاق  نقطه هاى آغاز در  محمدرضا،  کنی،  مهدوي   .24

ششم، 1375.
25. هجویرى، ابو الحسن على، کشف المحجوب، محقّق و مصحّح: و. ژوکوفسکى و والنتین آلکسى 

یریچ ، تهران، طهورى، چ چهارم، 1375.
26. هروى، محمد بن یوسف ، بحر الجواهر معجم الطب الطبیعی ، قم، نشر جلال الدین ، چ اوّل، 1387.

http://vista.ir  :27. پایگاه اطلاع رسانى
http://lib.eshia.ir :28. پایگاه اطلاع رسانى


